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 مسئله پنجم:  آیا بارداری زن غیر متزوّجه حرام است؟

مرحوم صدر در صورتی که زن بدون شوهر بخواهد باردار شود )رحم اجاره ای( اجماعاً را مدعی شده 

 و حکم به حرمت می کند و می نویسد:

ي لا غير متزوجة. خرج من ذلك )وطء الشبهة( الذ فلا يبعد القول بالحكم بالحرمة لحمل كل امرأة»

 يقال بحرمته فقهيا، و يبقى الباقي حراما.

و من المعلوم أن محل الكلام ليس من وطء الشبهة، لكونه ليس وطئاا، لا بابهة فياه، بال .مادا. و      

وطء الشبهة مبني .لى الابتباه و النسيان، و لايس فاي ماوال الكالام ملال ذلاك. فيكاون حراماا         

 1«جما.ا.

 ما مي گوئيم:

ره مرحوم صدر، قابل نقاش است چراکه چنین عنوانی در کلماا  دیراران محار     اجماع مورد اشا اولاً: .1

 نیست تا اینکه بخواهد مورد حکم باشد.

اجماع دلیل لبی است و شامل فروض جدید که مصلحت عقلایی دارد نمی شود، چنانکاه شاخ     ثانياً:

 ایشان قبل از آن مورد اشاره قرار دادند.

 ری را )بدون توجه به حرمت مقارنا  آن( از روایاتی استفاده کنیم:ممکن است جواز چنین کا ثاللاً:

محَُمَّدِ بْنِ خَالِدٍ .َنْ .َمرْوِ بْنِ .ُلْمَانَ وَ .َنْ أَبِياهِ جَمِيعااً .َانْ    محَُمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ .َنْ .ِدَّةٍ مِنْ أصَْحَابِنَا .َنْ أَحْمَدَ بْنِ» .2

بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفرٍَ وَ أَبَا .َبْدِ اللَّهِ ع يَقُولَاانِ بيَْنَمَاا الحَْسَانُ بْانُ .َلِاي  فِاي        هَااُونَ بْنِ الْجَهْمِ .َنْ محَُمَّدِ

تُكُمْ قَاالوُا أَاَلْنَاا أَنْ    مَاا حَااجَ  مَجْلسِِ أَمِيرِ الْمؤُْمِنيِنَ ع إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالوُا يَا أَبَا محَُمَّدٍ أَاَلْنَا أَمِيرَ الْمؤُْمِنيِنَ قَاالَ وَ 

ا قَامتَْ بحُِمُوَّتِهَاا فَوَقَعَاتْ .َلَاى    نَسْأَلهَُ .َنْ مَسْأَلةٍَ قَالَ وَ مَا هِيَ تخُْبرِوُنَّا بِهَا قَالوُا امرَْأةٌَ جَامَعَهَا زوَجُْهَا فَلَمَّا قَامَ .نَْهَ

ا فحََملََتْ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقَالَ الحَْسَنُ مُعْضِلةٌَ وَ أَبوُ الحَْسَنِ لَهَاا وَ أَقُاولُ:   جَااِيةٍَ بِكرٍْ فَسَاحَقَتْهَا فَوَقَعَتِ النُّطْفةَُ فيِهَ

إِلَاى  نْ بَااءَ اللَّاهُ يُعْمَادُ    فَإِنْ أصََبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ الْمؤُْمِنيِنَ وَ إِنْ أخَطَْأْتُ فَمِنْ نَفْسيِ فَأَاجْوُ أَنْ لَاا أخُطِْا َ إِ  

ى تُشَ ََّّ فَتَذْهَََ .ُاذْاَتُهَا ثُامَّ تُارجَْمُ    الْمرَْأةَِ فَيؤُْخَذُ مِنْهَا مَهرُْ الْجَااِيةَِ الْبِكرِْ فِي أوََّلِ وَهْلةٍَ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يخَرُْجُ مِنْهَا حَتَّ

مَا فِي بطَْنِهَا وَ يرَُلُّ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ صَاحَِِ النُّطْفةَِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَااِيةَُ  الْمرَْأةَُ لِأَنَّهَا محُْصَنةٌَ وَ ينُْتظَرَُ بِالْجَااِيةَِ حتََّى تَضَعَ
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فَاأخَْبرَوُهُ  حَمَّدٍ وَ مَا قَالَ لَكُمْ الحَْدَّ قَالَ فَانْصرَفََ الْقَوْمُ مِنْ .ِنْدِ الحَْسَنِ ع فَلَقوُا أَمِيرَ الْمؤُْمِنيِنَ ع فَقَالَ مَا قلُْتُمْ لِأَبِي مُ

 1 «لوَْ أَنَّنِي الْمَسئُْولُ مَا كَانَ .نِْدِي فيِهَا أَكْلرَُ مِمَّا قَالَ ابْنيِ. -فَقَالَ

يعمد الي المارأه:  معضله است و حلّ معضله برای امیرالمومنین است./ و ابوالحسن لها: شهو / حُموَُّت: 

ده نخواهد شد مرر اینکه جاریه بکارتش از بین قصد آن زن را می کنند/ لأن الولد...: فرزند از جاریه زا

 برود.

 همین مضمون در چهار روایت دیرر آمده است و سند روایا  صحیحه است. .3

وضع نشده اسات، بلکاه   « حامله بدن بدون بوهر»ممکن است بتوان گفت که چون هیچ مجازاتی برای  .4

نه( مربوط به گناه هاای دیراری   تمام مجازا  ها )رجم برای زانیه محصنه و حد برای جاریه غیر محص

 است، این علم دارای حکم مستقلی نیست.

 برای این عمل ثابت می شود ولی جواز آن قابل استفاده نیست. «.دم حد»از این روایا   ان قلت:

 اطلاق مقامی می تواند عدم حرمت آن را ثابت کند. قلت:

وان از اطلاق مقامی استفاده کرد بلکه تنهاا در  روایا  ناظر به حکم تکلیفی نیست تا بت اللهم الا ان يقال

 صدد بیان حکم وضعی است.
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 مسئله ششم: آیا از بین بردن نطفه منعقده حرام است؟

  :1سوال 

ی صور  های تلقیح مصنوعی، طبیب چندین نحفه را در آزمایش گاه، منعقد  می کند تا بهتارین  در برخ

آنها را در رحم زن قرار دهد، در این میان تعدادی نحفه منعقده در رحم قرار داده نشده و تلف می شوند. 

 ؟آیا این حرام است

اکه عنوان مذکور بار آن ساقط   به نظر می رسد ادله حرمت سقط جنین شامل چنین موردی نمی شود چر

 نمی کند و مناطی هم در مسئله وجود ندارد که آن را تنقیح کنیم.

 :2سوال 

اگر چندین نحفه منعقده را در رحم قرار می دهد تا برخی از آنها قرار یابد. و از میان آنها برخی بتوانند  

کار با توجه به اینکه برخی ساقط  حیا  یابند )علّت چند قلو بودن این عمل ها هم همین است( آیا این 

 ؟می شود جایز است

به نظر می رسد علم طبیب به اینکه از میان این تعداد نحفه منعقده، برخی زائل خواهند شد باعث انتساب 

 سقط به او نخواهد بود.
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 مسئله هفتم: 

بد، چنین تلقیحی حرام آیا در صورتی که نطفه منعقده از تخمک یک زن و اسپرم چند مرد تشکیل می یا

 است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، تقویت نحفه مرد، گاه با داخل کردن پروتئین و موادی از منی مرد 

دیرر است ولی عامل حیا  تنها متعلق به مرد اول می باشد در این صور ، دلیلای بار حرمات وجاود     

به گونه ای که هار دو نحفاه در تحقاق     ندارد ولی اگر نحفه دو مرد را داخل در تخمک یک زن می کنند

 حیا  دخیل هستند در این صور  ممکن است بتوان با تمسک به روایاتی حکم به حرمت نمود.

 روایاتی که حکم به استبراء رحم می کند تا اختلاط میاه پدید نیآید:

محَُمَّدِ بْنِ .َليِ  الْجَوَالِ ع أَنَّهُ سُائِلَ .َانْ اجَُالٍ    الحَْسَنُ بْنُ .لَِيِّ بْنِ بُعْبةََ فِي تحَُفِ الْعُقُولِ .نَْ أَبيِ جَعْفرٍَ» (1

نطُْفَاةِ غَيْارِهِ إِذْ لَاا    نَكَحَ امرَْأةًَ .لََى زِنًا أَ يَحِلُّ لهَُ أَنْ يَتَزوََّجَهَا فَقَالَ يَدَ.ُهَا حتََّى يَستَْبرِْئَهَا مِانْ نطُْفَتِاهِ وَ   

دَثَتْ مَعَ غَيرْهِِ حَدَثاً كَمَا أَحْدَثَتْ مَعهَُ ثُمَّ يَتَزوََّجُ بِهَا إِنْ أاََالَ فَإِنَّمَا ملََلُهَا مَلَلُ يؤُْمَنُ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ أحَْ

 1«ثُمَّ ابْترََاهَا فَأَكَلَ مِنْهَا حَلَالًا. -نخَْلةٍَ أَكَلَ اَجُلٌ مِنْهَا حرََاماً

صَّفَّااِ .َنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدٍ .َنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعرْوُفٍ .َانِ الحَْسَانِ بْانِ    وَ بِإِسْنَالهِِ .َنْ محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ ال» (8

[ .َنْ اَجُلٍ لهَُ جَااِيةٌَ فَوَثَََ زرعه از سماعه پرسیدمحَُمَّدٍ الْحَضرْمَِيِّ .َنْ زُاْ.ةََ .َنْ سَمَا.ةََ قَالَ: سَأَلْتهُُ ]

[ قَدْ كَانَ اَجُلٌ .ِنْدهَُ جَااِيةٌَ وَ لهَُ زوَجْةٌَ فَأَمرََتْ وَلَدَهَا أَنْ سماعهرَ بِهَا فَقَالَ ][ .لََيْهَا ابْنٌ لهَُ فَفَجَنشستن]

أَبِيهِ إِلَّا أَنَّاهُ   يلَََِ .لََى جَااِيةَِ ]أَبِيهِ[ فَفَجرََ بِهَا فَسُئِلَ أَبُو .َبْدِ اللَّهِ ع .َنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يحَرُْمُ ذَلِكَ .لََى

[فَإِنْ وَقعََ فِيمَا بَينَْهُمَا وَلَادٌ فَالْوَلَادُ لِلْاأَبِ إِذَا    بخاطر کار فرزندا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهَا حَتَّى يَستَْبرْئَِهَا للِْوَلَدِ ]لَ

فرزند متعلاق باه صااحب    « الولد للفراش»ظاهراً بخاطر « ]كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ واَحِدٍ وَ بَهرٍْ وَاحِدٍ.

 2 [اش است.فر
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